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Sociology of Ethics in the Thought of Khwaja Nasir al-Din Tusi 

Saeid Moghaddam
∗
 

 

Abstract  

Sociology of ethics examines the dialectical relationship between bioethics 

and social context; Therefore, ethics in the sociology of ethics is sometimes 

studied as an independent variable and sometimes as a dependent variable. 

Khwaja Nasir al-Din is a Muslim thinker who examines the relationship 

between ethics and the structure of society in some of his works from the 

perspective of the sociology of ethics. Rereading the works of Muslim 

thinkers provides the basis for generating new scientific knowledge in the 

field of sociology of ethics. The question of the relationship between 

morality and social structure in the thought of Khwaja Nasir al-Din Tusi is 

the main focus of this research. We refer to the works of Khwaja Nasir al-

Din with a descriptive-analytical method, in order to extract the answer to 

the question of this research. This research looks at the analysis of how to 

use the meanings and moral values to create social distinctions in the thought 

of Khajah. On the one hand, this thinker has an ethical view on the formation 

of social solidarity, typification of societies and social control, and on the 

other hand, he considers the moral system to be influenced by social life, 

governance structure, division of labor, social pathology, etc. 

 

Keywords 
Khwaja Nasir al-Din Tusi, bioethics, society, social construction, social 

control. 
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شناسی اخلاق در اندیشۀ خواجه نصیرالدین طوسی جامعه

∗ساید مقد 

 چکیده

شناسی اختق به بررسی رواب  دیالکتیاک  ینات اختمای و بافات اجتمااعی  جاماه

عنوان متغیر مناتقل و گااهی  شناسی اختق، گاهی به وردا د؛ لذا اختق در جاماه می

شود. خواجه نصیرالدیو، اندیشمند منلمانی است  عنوان متغیر وابنته بررسی می نیز به

شناسای اخاتق باه بررسای مناسا ات میاان  اماهکه در برخی ا  آثار خود، ا  منظر ج

وردا د. با خوانی آثار اندیشامندان منالمان،  میناۀ تولیاد  اختق و ساختار جاماه می

آورد. بررسای  شناسای اخاتق فاراهم مای مارفت علمی جدیدی را در حاو   جاماه

رواب  بیو اختق و ساختار اجتماعی در اندیشۀ خواجاه نصایرالدیو طوسای، محاور 

تحلیلی میالااه و  ی ایو تحقیق است. آثار خواجاه نصایرالدیو باا روز توصایفیاصل

تحلیل شد تا واسخ ورسخ تحقیق استصراج شود. ایو وژوهخ، به چگاونگی اساتفاده 

های اختمی برای ایجاد تمایزات اجتماعی در اندیشاۀ خواجاه نظار  ا  ماانی و ار ز

بندی جوام   اجتماعی، تیپ بنتگی  گیری هم دارد. ایو اندیشمند ا  یک سو، به شکل

و کنترل اجتماعی، نگاهی اختمی دارد و ا  ساوی دیگار، نظاا  اختمای را متاأثر ا  

داند.  شناسی اجتماعی و... می  ینت اجتماعی، ساختار حاکمیتی، تقنیم کار، آسیب

آموختۀ دکتری دانخ اجتماعی منلمیو، حو   علمیۀ مم، مم، ایران. دانخ∗
Saeid409@yahoo.com 
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 ها کلیدواژه

                       خواجاااه نصااایرالدیو طوسااای،  ینااات اختمااای، جامااااه، سااااخت اجتمااااعی،  

 کنترل اجتماعی.

 

 مقدمه

ای است کاه رابیاۀ سااختار نظاا  اجتمااعی،  رشته ، علمی میان«شناسی اختق جاماه»

کند. در شاراییی کاه  های اختمی جاماه بررسی می ط قات اجتماعی و... را با ار ز

کنناد،  های اختمی ساای در انتصااِّ ماوارد غیراختمای می افراد جاماه در دوراهی

تنهایی راهگشا نصواهد بود.  ب  اختمی، بهگفتو ا  چینتی اختق و شناسایی منا سصو

گیری رفتارهاای اختمای یاا  های ساختاری و اجتماعی موجب شاکل اینکه چه  مینه

شااود، ا  جملااه سااؤالاتی اساات کااه واسااخ بااه آن، در چااارچوِّ  غیراختماای می

 گیرد.  شناسی اختق مرار می جاماه

                             اجتمااااعی  شناساای اخاااتق و رواباا  بااایو ساااختار توجااه بااه م احاااث جاماه

و اختق، موردتوجه فیلناوفان اجتمااعی در مارون گذشاته باوده و نقاخ مهمای در 

                   هااای سااوی ار ز دادن جاماااه به شناساای و کنتاارل اختماای جاماااه و سااوق آسیب

و  اختمی داشته است. امارو ه باا توجاه باه تفااوت نظاا  اختمای در جواما  مادرن

رساد.  غیرمدرن، بررسی رابیۀ نظا  اختمی و ساخت اجتماعی ضاروری باه نظار می

هاای  ساختارهای نویو متأثر ا  توساه و ویشرفت فناوری در جوام  مادرن نیاز بحران

ریزی و ارتقاای سایح  اند. ا  سوی دیگر، لا ماۀ برناماه اختمی نوینی را ودید آورده

گریزی و عوامل اجتماعی مؤثر  ی و اختقوذیر اختمی جاماه، شناخت سیح اختق

 بر آن است. 

بررسی مناس ات میان ساخت اجتماعی و اختق لوا می دارد؛ یکی ا  لاوا   ایاو 

بررسی، شناخت و آگاهی ا  علم اختق است. نداشتو شناخت دمیق ا  علم اخاتق، 

هاای اختمای را دشاوار و باا در   بررسی عوامل محییی و اجتماعی مؤثر بر ار ز
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، شاناخت دمیاق عوامال نادرست هماراه خواهاد سااخت. لا ماۀ دیگار ایاو بررسای

 اجتماعی مؤثر بر نظا  اختمی جوام  است.  محییی

هاا و هنجارهاای اختمای ا  کادا   سؤال اصلی ایو وژوهخ ایو است کاه ار ز

هاای اختمای در ایجااد  وذیرناد و چگوناه ار ز عوامل محییی و اجتماعی تأثیر می

 تمایزات اختمی جوام  و ساختارهای اجتماعی مؤثرند 

، خواجه نصیرالدیو طوسی، «فیلنوف گفتگو»اسخ به ایو سؤالات به سراغ برای و

خواجاه در رو گاار حملاۀ مغاول باه  خوانیم  رویم. چرا هنو  آثار خواجه را می می

شرق تمدن استمی، اثربصشای مانادگاری داشاته اسات و برخای ا  تجویزهاای وی 

فتسافۀ منالمان، خواجاه های تمدنی ما را شکل داده است. در میاان  ها و ستون بنیان

گفتگو بوده و ایو گفتگوها را نیز  نصیرالدیو طوسی بیخ ا  هر فیلنوف دیگری اهل

در بنیاری ا  آثار خود مناکس ساخته است. ا  فتسفه و حکمایی که در مرن هفاتم 

نوعی با او ساصو  شناسیم که خواجۀ طوسی به اند، کمتر کنی را می  ینته هجری می

تنها با فتسفه و اندیشمندان بزرگ  مان خود، باا وجاود  ق طوسی نهنگفته باشد. محق

های بنیار دورودرا  جغرافیایی، گفتگو کرده و گاهی نیز مکات ه داشته اسات،  فاصله

صااورت  اند نیااز به بلکااه حتاای بااا اندیشاامندان بزرگاای کااه واایخ ا  وی درگذشااته

ده است. ایشان حتی با وواسخ یا اشکال و دف  اشکال وارد محاوره و گفتگو ش ورسخ

 اندیشمندان و مرد  مرون آینده نیز سصو گفته است. 

را ترجمه کارده، بار ایاو بااور  اختق ناصریویکنز، دانشمند انگلینی که کتاِّ 

است که خواجه نصیرالدیو طوسی با وجود گرفتارشدن در تحولات شدید سیاسی و 

ای سصو گفته اسات  گونه به دلیل برخورداری ا  روحی نیرومند و حناس، مانوی، به

گویاد )ابراهیمای  که تو گویی با مرد  ایو رو گار در نیمۀ دو  مرن بینتم ساصو می

 (.3، ا4633دینانی، 

های عمد   محقق طوسی در کتب متاددی ا  اختق سصو گفته است. ال ته آمو ه

 جنتجو کرد.  اختق ناصریوی را در ایو موضوع باید در کتاِّ موسو  به 
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وی مانند فارابی، هدف عمده ا  تمنک باه اصاول اختمای را تحصایل سااادت 

 آورد.  داند. محقق طوسی ا  مو  تمیز و تشصیص اننان سصو به میان می می

شناساای اخااتق،  وی، عااتوه باار واارداختو بااه م احااث اختماای، ا  منظاار جاماه

باا توجاه باه تفصیل، روابا  اخاتق و سااختار جامااه را نیاز تحلیال کارده اسات.  به

کند، ساختار اجتماعی و  هایی که برخی ا  آثار خواجه در ایو  مینه فراهم می ظرفیت

                   هاااای اختمااای را در اندیشاااۀ وی  وخاااو و ار ز عوامااال محییااای ماااؤثر بااار خلق

 کنیم. بررسی می

شناسی اختق در ایاران کمتار موردتوجاه وژوهشاگران مارار گرفتاه  حو   جاماه

شناسی اختق؛ ارائۀ مدلی نظری  جاماه»( در وژوهشی با عنوان 4177جافریان )است؛ 

( در وژوهشاای بااا عنااوان 4691، مقااد  )«شااناختی  یناات اختماای بارای ت یاایو جاماه

( در وژوهشاای بااا عنااوان 4691، صااادمی )«شناساای اخااتق در اندیشااۀ فااارابی جاماه»

و حاجیاانی « شناسای اخاتق شناسی در اختق اساتمی و ننا ت آن باا جاماه جاماه»

شناسی اختق؛ تحلیل وضایت اختق اجتمااعی  جاماه»( در وژوهشی با عنوان 4696)

باه بررسای روابا  میاان اخاتق و بافات اجتمااعی باا رویکردهاای « در جاماۀ ایران

اند؛ اما وژوهخ حاضر درصدد با خوانی تاراث خواجاه نصایرالدیو  متفاوت ورداخته

شناسای اخاتق  طریق، مارفت علمی جدیدی در حاو   جاماهطوسی است تا ا  ایو 

 با سا ی شود.

 

 زمینه و زمانۀ خواجه نصیرالدین طوسی

دربار   ینت اجتماعی و سیاسی خواجه نصیرالدیو محمد طوسی بایاد گفات او در 

، 4633ق در شهر طوس به دنیا آمد )مدرس رضوی، 090الاولی سال  یا دهم جمادی

و، تحصیتت خاود را در علاو  مصتلاف  ماناه، ا  فلنافه و (. خواجه نصیرالدی6ا

 نا  رو گار سپری کرد.  اختق تا نجو ، ریاضی و...، نزد استادان به
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ا  آنجا که  مانۀ او مصادف با حملۀ مو  مغول به شرق تمدن استمی بود، ا  نزدیک 

 مو  مغول بود.   ها و چپاول گر خونریزی نظاره

                    تااریو ابهااا   هماایو اماار ساا ب شااد بااه مااتع اسااماعیلیه رود و ا  هماایو جااا، مهم

دربار  ماذهب او شاکل گرفات. چهاار روایات مصتلاف درباار  ماذهب او ا  امامیاه، 

               دور تنانو نقال شاده اسات کاه باضااً ا  دایار  انصااف باه اسماعیلیه، منتشرمیو و اهل

انااری،  منالک باه شامار آورد )ناادری باِّ مول اصوِّ، او را بایاد شیایاست و بنا به 

 (.406، ا4697

                     بااا وجااود آشاافتگی اوضاااع اجتماااعی و سیاساای ماارن هفااتم، محقااق طوساای، 

آثار علمی فراوانی در موضاوعات مصتلاف ا  خاود بار جاای گذاشاته اسات. بیشاتر 

                         کاات ، هیئاات، نجااو  و ریاضاایاتتألیفااات وی در موضااوعات منیااق، فلناافه، 

تاوان  و اختق است. وی در باِّ اختق چندیو اثر به نگارز درآورده است که می

                              الاشااارافاوصاااافوتالم،  در بااااِّ اخاااتق و آداِّ تالااایم آداِّ المتالمااایوباااه 

در بااِّ تربیات اختمای،  ناصری اختقدر باِّ شرح مراحل سیروسلو  عرفانی و 

                           سیاسااات منااازل و تااادبیر مااادن اشااااره کااارد. خواجاااه ایاااو کتااااِّ را در مااادت

، اخاتق ناصاری «ناصرالدیو محتشم مهنتان»امامت در مهنتان نگاشته و آن را به نا  

 نا  گذاشته است. 

تصنیف ایو کتااِّ را  ای که بر کتاِّ نگاشته است، علت خواجه در اولیو مقدمه

تاألیف اباوعلی ة الیهاارتوضیح داده و گفته است که محتشم مهنتان ترجماۀ کتااِّ 

دلیل آنکاه کتااِّ مناکویه ا   منکویه را ا  او درخواست کرده اسات؛ ولای وی باه

م احث حکمت عملی فق  به اختق ورداخته و ا  م احاث مرباوط باه تادبیر منازل و 

ده است، با نظر به اهمیات ایاو م احاث، باه تصانیف بحثی به میان نیاور سیاست مدن

 ند که تمامی م احث حکمت اصلی را در بر داشته باشاد )رج ای و  کتابی دست می

 (.410، ا4631دیگران، 
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 مبادی و اصول موضوعۀ اندیشۀ خواجه 

شاناختی  شناختی، مارفت های ایو نوشتار، ابتدا م انی هنتی دادن به ورسخ برای واسخ

شناسای  شناختی که بر اندیشۀ خواجاه نصایرالدیو طوسای را در  میناۀ جاماه اننانو 

 کنیم. اند، بررسی می اختق، تأثیر گذاشته

 

 شناختی  بنیادهای هستی

ای عاا  درباار  اینکاه  شناختی، سصو ا  ماهیت جهان اسات؛ نظریاه در م حث هنتی

هاای مصتلاف آن  چیزهایی یا چه جوهرهاایی در جهاان وجاود دارناد و صاورت چه

شاود.  عنوان یک جن ه ا  نظا  متافیزیاک ارائاه می شناسی، مامولاً به اند  هنتی کدا 

ها و روابیی است که در  ای ا  هنتی تر ا  ایو اصیتح، اشاره به گنتره استفاد  عادی

شود. بنابرایو، در  گرایی علمی وذیرفته می ای خاا ا  دانخ یا تصصص درون حو ه

« چیزهایی در جهاان وجاود دارد  چاه»اسی واسصی اسات باه ورساخ شن وام ، هنتی

 (.669، ا4694)بنتون و کرایب، 

های علو   شناختی فلنفی با بحث های هنتی بتون و کرایب بر ایو باورند که سنت

شااناختی در علااو  اجتماااعی،  اجتماااعی ماارت   اساات. اناکاااس ایااو ورسااخ هنتی

دهند  جهاان اجتمااعی در وای خواهاد  تشاکیلهای شدیدی را بار سار عناصار  بحث

نفنه وامایتای مناتقل  ها ایو است که آیا جاماه فی تریو بحث داشت. یکی ا  اساسی

دهند،  تک افرادی که آن را تشکیل می دارد یا اینکه چیزی فراتر ا  جم  ج ری تک

 (.06-04نینت  )همان، ا

ار  جامااه اسات، در م حث اصالت جاماه، عتوه بر آنکه یک م حث فلنفی درب

وام ، م حث تاریف علم مدنی و موضوع آن نیز است. محقق طوسی در ایو م حث، 

بیند. در بیو حکمای استمی، ایشان  برای علم مدنی، موضوعی حقیقی را تدار  می

اولیو کنی است که ا  اصالت جاماه به مفهاو  فلنافی آن ساصو گفتاه اسات. وی 
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بودن  وذیرد و باه اعت ااری ات علو  دیگر را نمیتحویل موضوع علم مدنی به موضوع

 دهد.  وجود و وحدت موضوع ایو علم رأی نمی

ایو فیلنوف بزرگ برای جاماه وجودی حقیقی مائل است و ماتقد است جامااه 

آید، آثار ویژ  خود را دارد و موانیو خاصای بار آن  بر اثر  ندگی اجتماعی ودید می

هاا  تنهایی یا در جم  اعت اری آن یک افراد، به یک حاکم است؛ آثار و موانینی که در

 شود.  یافت نمی

هاای اعت ااری(  هاای حقیقای )در برابار ترکیب او در ابتدا به بیان ویژگای ترکیب

               هااای ترکیااب حقیقاای، خاطر داشااتو ویژگی ورداختااه و وااس ا  آن، جاماااه را بااه

و اصالت فلنفی جاماه را به اث ات  مرک ی حقیقی داننته و بدیو گونه، وجود حقیقی

 رسانده است. 

او در همیو  مینه، به ضرورت موانیو ویژ  جاماه ا  آن جن ه که وجودی حقیقای 

دارد، ورداخته و ماتقد است جاماه دارای احکا  و ماوانینی ویاژ  خاود اسات. او در 

ر خااا تا یر خواجه، هیئات )و آثاا کند ایو صورت جدید و به عیو حال، تأکید می

جاماه )خاصیت( و موانیو مصصوا به جاماه که خواجه آن را حکم نامیده اسات(، 

هاا نینات، بلکاه اماور ناوی اسات کاه در ورتاو  تحویل به آن همان آثار افراد یا مابل

(. خواجاه در 404-407، ا4631آیند )رج ی و دیگران،   ندگی اجتماعی ودید می

 ند: نوی اختق ناصری در باِّ اصالت جاماه می

                   بااه حکاام آنکااه هاار مرک اای را حکماای ]مااانون[ و خاصاایتی ]آثااار[ و هیئتاای

]صورت جدید[ ب وَد که بادان متصصاص و منفارد باشاد و اجازای او را باا او در آن 

مشارکت ن  وَد، اجتماع اشاصاا انناانی را نیاز ا  روی تاألهف و ترکهاب، حکمای و 

ختف آنچه در هر شصص ا  اشصاا موجود ب وَد )طوسی،  هیئتی و خاصیتی ب وَد، به

 (.009، ا4639

های اجتمااعی متااددی  خواجه دربار  جاماه، دلالت شناسانۀ بنابرایو، باور هنتی

هااای آن، با تااابی اساات کااه ایااو نااوع نگاااه در ت یاایو ویونااد  دارد. یکاای ا  دلالت
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             دیالکتیااک اخااتق و ساااختارهای اجتماااعی دارد. باادان دلیاال در اندیشااۀ خواجااه 

                                   اور تقلیاال بااه افااراد نیناات و باا جاماااه مرکااب حقیقاای اساات کااه آثااار آن مابل

               بندی اخاتق باا سااختار اجتمااعی عنوان دال اصالی در مفصال به اصاالت جامااه باه

                                  تاااوان ا  تاااأثیر متقابااال سااااختارهای اجتمااااعی و شاااود؛ لاااذا می ملماااداد می

ود و ثغور آن را در اندیشاۀ ایاو محقاق های اختمی سصو به میان آورد و حد ار ز

 بررسی کرد.

گارا برخاوردار  ا  سوی دیگر، اختق در اندیشۀ خواجه ا  هنتی و هاویتی برون

گرایی در اندیشۀ خواجه آن است که اختق در عرصۀ اجتماع  است. مقصود ا  برون

تااری را نشینی و انزواطل ی مصالف بود و چنیو رف به کار گرفته شود. خواجه با گوشه

 داننت.  نه اختمی، بلکه نشانۀ ضاف باورهای اختمی می

                             از ا  نظاار وی، عاادالت و دیگاار صاافات اختماای اننااان، در کیفیاات رابیااه

                              شااااود؛ بنااااابرایو، کناااای کااااه بااااه در یااااک نظااااا  اجتماااااعی مشااااصص می

، 4633اسات )حناینی و مینااگر،   بهاره وردا د، ا  فضایل اختمای بی نشینی می گوشه

 (.  400-403ا

بار ایاو اسااس، ا  نظار خواجاه، فضاایل اختمای مانناد شاجاعت در خالأ ودیاد 

                     شااود و آنچااه در  نشااینی ودیاادار نمی ع ارتی، ایااو فضااایل بااا عزلت آینااد؛ بااه نمی

                    شااود، در حقیقاات ن ااودن رذیلاات عنوان فضاایلت نمایااان می نی بااهنشاای شاارای  گوشه

 است، نه وجود فضیلت. 

فضایل اختمی در نظا  اختمی خواجه، در نتیجۀ سیری دیالکتیکی میان ظرفیات 

                              بااادیو ماناااا کاااه ا   آیناااد؛ انناااانی و شااارای  عینااای و اجتمااااعی باااه وجاااود می

                                هااای اختماای خاااا اننااان و ا  سااوی دیگاار، بااا شاارای  سااو بااا ظرفیت یک

                    هااا در آن شاارای  اجتماااعی خااود را  وامااای و اجتماااعی مااواجهیم کااه ایااو ظرفیت

 کنند. نمایان می
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 شناختی بنیادهای معرفت

گذارناد. بار  شناختی، ویخ ا  هر چیز بر ت ییو مارفت علمای اثار می ارفتبنیادهای م

                      شاااناختی، اخاااتق هنجااااری ا  هاااویتی علمااای اسااااس برخااای ا  م اااانی مارفت

هاای هنجااری  برخوردار و دانخ علمی است. بر اساس برخی دیگر ا  م اانی، گزاره

 اختق بدون هویت علمی است. 

ن   مارفتی، عقل نظری و عقل عملای، اخاتق هویات علمای ویادا با حضور دو م

نمونۀ گویاای حضاور ایاو دو   مثابۀ یک علم یاد کرد. توان ا  اختق به کند و می می

من   مارفتی را در آثار افتطون و ارسیو و همچنیو، در آثار حکمای منالمان نظیار 

 هده کرد.توان مشا می سینا و خواجه نصیرالدیو طوسی فارابی، ابو

هاایی کاه باا  شاناختی فراوانای بارای دانخ عقل نظری، م انی متاافیزیکی و هنتی

                آورد. مناااومت هنااتی و خیاار و یابنااد، فااراهم ماای تااتز عقاال عملاای سااا مان می

شوند، ظرفیات  احکامی که دربار  فضیلت ساادت به وساطت عقل نظری شناخته می

، 4639آورناد )وارساانیا،  فراوانی برای دادوستدهای علمی اختق و اجتماع ودید می

 (.400-401ا

در اندیشۀ خواجه نصیر، عقل عملی با کمک مقدماتی ا  عقل نظری باه اساتن اط 

یابد و واس ا  اساتن اط  که انجا  گیرد، دست میرأی کلی دربار  آنچه شاینته است 

رساد و  رأی کلی در امور شاینته، ا  راه مقدمات جزئی یا حنای باه رأی جزئای می

شود. بنابرایو، بر اساس دیدگاه خواجه نصیر، عقال  کند یا عمل می ط ق آن عمل می

کند؛ ولی در فرایندی که واس ا  ایاو در  روی  عملی نصنت کلیات را در  می

 شود.  دهد، با تی یق بر مصادیق کلی به رأی جزئی نائل می یم

ایو امر به دلیل ماهیت جداگانۀ عقل نظری و عملای اسات؛  یارا یکای، ا  سانخ 

ها و نحاو   هاا تنهاا در م ادر  باشد و اختتف آن ادرا  و دیگری، ا  سنخ فال می

 (.14: ا4ق، ج4176شود )طوسی،  ادرا  محدود نمی
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طوسی، فلنفۀ عملی و مدنی بر فلنفۀ نظری بنا نهاده شده اسات در اندیشۀ محقق 

ها و بایدها و ن ایدها وجود دارد. در ایو  مینه،  ها و نینت و رابیۀ منتقیمی بیو هنت

هااای فااردی و اجتماااعی و  آنچااه ا  راه عقاال عملاای در حکماات عملاای بااه ار ز

م الهی در حکمات رسد، با ماارفی در ارت اط است که حکی های عقلی می وم ح حنو

هاا را بارای خاود و  کناد و آن نظری خود ا  راه مو  عامله و من   وحای دریافات می

 (. 199، ا4691سا د )برخورداری،  دیگران عملی می

                                     هاااای عمیاااق و در  بااار ایاااو اسااااس، عقااال در تاامااال باااا وحااای ا  ار ز

رو، حضاور عقال نظاری، عقال علمای و  د؛ ا ایوشو تری آگاه می عیو حال، گنترده

                       عنوان سااه من اا  مارفتاای باارای علاام اخااتق، در دسااتگاه مارفتاای خواجااه وحاای، بااه

                   مینۀ تولید یک علم هنجااری و انتقاادی ا  اخاتق را بادون اساتناد باه فهام عرفای 

 آورد.  فراهم می

 

 یشناخت بنیادهای انسان

شناسی و میالاۀ ماهیت اننان ا  یک سو، نقخ مهمی در اختق و تاییو غایت  اننان

های اختمی دارد و ا  سوی دیگر، بحاث ا  انناان بارای دساتیابی باه اندیشاۀ  ار ز

خواجه در  مینۀ تاامل اختق و اجتمااع ضارورت دارد؛ چاون ط یاات انناان منشاأ 

 ای اجتماعی است. ها و ساختاره ویدایخ اجتماع و تما  ودیده

                     اعت ااار هاادف و غااایتخ تاریااف ‎اننااان و هنااتی ا  منظاار خواجااۀ طوساای، بااه

کند؛ هدف و غایتی کاه اساتاداد وجاود انناان مابلیات آن را  شده و حقیقت ویدا می

                    رساند تاا انناان را ا  وضاایت دارد و با تهیاۀ مقادمات و اسا اِّ لا   باه ظهاور می

                                  ط یاااای کاااه م ااال ا  رسااایدن باااه اهاااداف و غایااات خاااود داشااات، خاااارج و او 

                        راد، گرا کناااااد. )یوسااااافی نگر و غایااااات مااااادار، غایااااات دار، هدف را هااااادف

 (. 90ا ،4637
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اسات؛ یانای کماال  اننان ا  موجوداتی است که کمالشاان ا  وجودشاان متاأخر

گیرند که خود  ها با وجودشان مقارن نینت، بلکه با وجودیافتو در طریقی مرار می آن

 (. 010، ا4639را به کمال برسانند )طوسی، 

ال ته چنیو کمالی در اندیشۀ خواجه، در نظاا  سا ب و منا  ی و علات و مالاولی 

، انناان موجاودی شود. ا  ساوی دیگار )نظا  اجتماعی( بدون اس اِّ آن حاصل نمی

وری دنیاوی نینات، بلکاه در دساتیابی باه  از، صارفاً در بهاره است که کمال نهاایی

 مان باه سااادت فاردی و اجتمااعی انناان  ساادت اخروی است. خواجۀ طوسی هم

گاناۀ نفناانی، بادنی و مادنی اشااره ‎های ساه توجه دارد و در همیو راستا به سااادت

های هناتی انناان  گانه باه یکای ا  سااحت ههای سا کند. هریک ا  ایاو سااادت می

 شود که در عیو اختتف، با یکدیگر ویوستگی دارند.  مربوط می

که ساادت نفنانی و  وجه ا  ساادت بدنی جدا نینت؛ چنان هیچ ساادت نفنانی به

ارت اااط و باادون ویوسااتگی بااا ساااادت ماادنی تحقااق  ساااادت باادنی نیااز هرگااز بی

، موجودی است که ا  وجوه مصتلف و متادد، موضوع وذیرند. نفس ناطقۀ اننان نمی

هاای  توان بدن اننان را نیز ا  چندیو جن اه در دانخ شود. می علو  گوناگون وام  می

 مصتلف و متادد بررسی کرد. 

هایی که درباار  بادن انناان باه  علو  و ماارف مربوط به نفس ناطقه و همۀ دانخ

ارت اط و ویوستگی دارند و همۀ ایاو علاو  باا وردا ند، با یکدیگر  بحث و بررسی می

بناتگی برخوردارناد. خواجاه  شود، ا  نوعی ارت اط و هم آنچه علم مدنی خوانده می

نصیرالدیو طوسی به ایو دلیل که به وحدت عقل اننان باور دارد، ط یات علم را نیز 

اسااس هاای مصتلاف و متاادد آن را بار  داند و گونااگونی و چهره واحد و یگانه می

 (.06، ا4633کند )ابراهیمی دینانی،  غایات و موضوعات، توجیه و تفنیر می

گانۀ خواجه نصیرالدیو طوسی که ویوند منتحکمی با  وس ا  آشنایی با م ادی سه

رابیۀ دیالکتیک اختق و ساختار اجتماعی دارد، اکناون ایاو رابیاه را در دو محاور 
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ساختارهای اجتماعی و نقاخ آن بار »و « اختق و نقخ آن در ساختارهای اجتماعی»

 کنیم: بررسی می«  ینت اختمی

 

 . اخلاق و نقش آن در ساختارهای اجتماعی1

تواناد بار دیگار  ا  نگاه خواجه، اختق ا  هویتی علمی برخوردار اسات؛ لاذا می

های اختمی مؤثر  ها تأثیرگذار باشد؛ لذا م تنی بر ایو رویکرد، به بررسی مؤلفه حو ه

 وردا یم: ختارهای اجتماعی در اندیشۀ خواجه میدر سا

 

 بستگی اجتماعی نقش اخلاق در هم. 1. 1 

شود که س ب ویوناد میاان مارد  در مالاب  ای اطتق می بنتگی به رواب  اجتماعی هم

های اختمی نقخ مهمی در ث اات و  شود. ا  نظر محقق طوسی، ار ز یک واحد می

های  دارناد. در دساتگاه مارفتای وی، مؤلفاه بنتگی اجتماعاات مادنی وایداری و هم

 اختمی مانند مح ت، صدامت، عدالت بر سیاست و مانون تقد  دارند.

شاود. در  مح ت: ایو ار ز اختمی موجب تحکیم رواب  اجتماعی افاراد می (4

گیری اولایو ارت ااط فارد باا   ندگی اجتماعی، نیا های ضاروری اولیاه باعاث شاکل

                       مح اات عاماال اسااتمرار ایااو ارت اااط اساات. مح ااتشااود، امااا  نااوع خااود می هم

                      شااود کااه همااه ا  آن منفااات گیری رواباا  وایاادار اجتماااعی می موجااب شااکل

(. محقق طوسی ا  مول باضی ا  حکما که نا  39، ا4699کنند ) اغری،  کنب می

س ب مح ت اسات و موجودات عالم بهگوید که موا  همۀ کند، می ها را ذکر نمیآن

                     ، 4639بهاااره نینااات )طوسااای،  ای ا  مراتاااب آن بی هااایچ موجاااودی ا  مرت اااه

 (.037-009ا

حقیقت مح ت، طلب اتحاد است با چیزی که اتحاد با آن در تصور طلاب کماال 

آن  حنب وحدتی است که بار باشد و ا  طرفی، کمال و شرف هر موجودی نیز به می

دارد « نظا  تاألف»فایض شده است. ا  نظر خواجه، مح ت نقخ اساسی در محافظت 
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مح ت، طلب شرف و فضیلت و کماال باوَد و هرچاه »(؛ 403، ا4637راد،  )یوسفی

« تر ایو طلب در او بیشتر بود، شوق او به کمال  یادت بود و وصول بدان بار او ساهل

 (.037، ا4639)طوسی، 

بناتگی و ویوناد میاان افاراد در اجتمااع،  عوامال همصدامت: یکای دیگار ا   (0

تر ا  مح ت است؛  یرا مح ات ا   صدامت است. ایو مفهو  در اندیشۀ خواجه خاا

بنادد.  نظر شمول، فراگیرتر ا  صادامت اسات و در میاان جمااعتی ان اوه صاورت می

کاردن  صدامت ا  جنس مح ت اسات؛ مح تای کاه شاصص صاادمانه درصادد فراهم

 (.443-440و ایثار تا حد ممکو، برای دوست خود است )همان، ا اس اِّ فراغت

گیری  عدالت: محقق طوسی بر ایو باور است کاه عادالت نیاز موجاب شاکل (6

شود. عدالت با ایجااد وحادت صاناعی موجاب حفا   ساختار اجتماع و بقای آن می

ضایل اند، به اکمل ف شود و تا ومتی که افراد و اجتماعات مدنی به آن متصف نظا  می

 (. 009است )همان، ا« اکمل فضایل»اند؛  یرا عدالت  دست یافته

در اندیشۀ خواجه، ار ز اختمی مح ت، ا  نظر رت ای، باالاتر ا  عادالت اسات؛ 

 یرا مح ت مقتضی اتحاد ط یای و عادالت مقتضای اتحااد صاناعی اسات و در واما  

و مح ات  عادالت مقتضای اتحاادی اسات صاناعی»ط یات بر صناعت برتاری دارد: 

مقتضی اتحادی ط یای و صناعی به ننا ت باا ط یاای مانناد مشاری باشاد و صاناعت 

 (.009-003)همان، ا« مقتدی بود به ط یات

 

 بندی جوامع  تأثیر اخلاق بر تیپ.2. 1

خواجه ا  جوام  اننانی، تصاویری اختمای ترسایم و اجتماعاات انناانی را بار وایاۀ 

بنادی اختمای باه  کند و در یک ط قه جویی ساادت حقیقی بررسی می شناخت و وی

ای ا   ندگی اسات کاه  دن ال شیوه وردا د. ا  آنجا که خواجه به ویکربندی جوام  می

بنایاری ا  فیلناوفان اجتمااعی دیگار،  شود، همانناد به ساادت و کمال وامای منجر 

جاماۀ آرماانی ماوردنظر خاود را تصاویر کارده اسات؛ اماا ایاو تصاویر فقا  جن اۀ 
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                         وردا ی ناادارد؛ چراکااه عااتوه بااار ذکاار اوصاااف مدینااۀ فاضااله، اناااواع  خیااال

                     هااا را هاام بیااان هااا و هنجارهااای اهااالی و حاکمااان آن جواماا  غیرفاضااله و ار ز

 کرده است. 

جوام  غیرفاضله، در وام  تصویری ا  وضایت فالای و عینای جواما  هناتند؛ باه 

منزلۀ نوع آرمانی است که در هرکدا ، یکای  ع ارت دیگر، هریک ا  انواع جوام  به

تواند در تشصیص وضایت عینی و  شکل کامل بزرگ شده است و می ها به ا  ویژگی

مای آن جاماه مفید باشد. بدیو طریق، با شناخت عینی ا  هر جامااه و های وا ویژگی

شود و همیو  شده، فاصلۀ آن ا  جاماۀ آرمانی مالو  می جایگاه آن در میان انواع ارائه

  :گیرد سوی تشکیل جاماۀ فاضله مرار می م نای حرکت به

اادن، مارفات مدینااۀ فاضاله اسات تااا دیگار م اادن ]کاه ا  »                     طریااق و غار، ا  ایاو م 

)طوسای، « شوند[ به جهاد، بادان مرت اه رساانند خوبی شناخته می شناسی به همیو نوع

 (.037، ا4639

کناد کاه ا   ویژه آنکه خواجه مانند فارابی، حاکم جاماه را به ط ی ای تشا یه می به

اسات. ها مادر  خوبی آگاه است و بر ویشگیری و کاستو ا  آن های اجتماعی به آسیب

گااه شارای  عینای جامااه را ا  نظار دور  ایو نکته بدان مانی است کاه خواجاه هیچ

نداشته است و آگاهی ا  موانیو منل  بر رواب  اجتمااعی را بارای حااکم ضاروری 

و استحقاق ملک به حقیقت کنی را ب ود کاه بار عاتج عاالم، چاون بیماار » :داند می

ح ب اود، میاا  تواناد نماود؛ چاه مَللاک شود، مادر ب ود و به حف  صحت او چون صحی

 (.670)همان، ا« ط یب عالم بود

ها و هنجارهاای اختمای و  مت  تقنیم جوام  در اندیشۀ خواجه، باورها، ار ز

طور کلی به دو نوع فاضله  به ع ارتی دیگر، فرهن  جاماه است. خواجه جوام  را به

ه ناوع جامااۀ جاهلاه، فاساقه و کند و جوام  غیرفاضله را به سا و غیرفاضله تقنیم می

هه تقنیم می یااد « نوابات»کند. همچنیو، نوع دیگری ا  جوام  غیرفاضله را با ناا   ضال

 آید.  کند که در میان جاماۀ فاضله ودید می می
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کند.  بنابرایو، وی بر اساس وامایت عینی جوام ، آن را به ون  نوع کلی تقنیم می

و فاسقه را برحناب متکای کاه ما تً گفتاه  خواجه همچنیو هریک ا  جوام  جاهله

ه یاه و  شد، به شخ نوع تقنیم می ات، کرامات، تغل هه، ناذالت، خنه کند: جاماۀ ضروری

هه نهااایتی مائاال نیناات. همچناایو هاات یااا جماعاات. او باارای انااواع جاماااۀ ضااال ی                             حره

                        خااوانی ا  و همنظر خواجااه بایااد باایو فرهناا  ماارد  و هیئاات حاکمااه اشااتر بااه

                 وجود داشته باشد؛ باه ع اارت دیگار، امتادار حاکماان در جواما  باه مق ولیات آناان 

کناد، کنای را  رو، وی در تما  انواعی که ذکار می در نظر مرد  بنتگی دارد؛ ا ایو

ه، برتاریو فارد کند که ا  نظر ار ز حااکم بار آن جاماا رئیس آن جاماه مارفی می

 جاماه است.

هاای تصااریح می  های  توانااد در مدینااه کنااد کااه رئاایس مدینااۀ فاضااله نمی وی حت

های مق ول مارد  و  دلیل ناسا گاری ار ز غیرفاضله ریاست کند و ایو نینت مگر به

، 4631حاکم و عد  امتدار و مشروعیت وی در جوام  غیرفاضله )رج ی و دیگاران، 

 (.407-433ا

 

 تأثیر اخلاق بر کنترل اجتماعی . 3. 1

هاا در کنتارل جواما ، هماواره دغدغاۀ  های اختمی و نقاخ مهام آن توجه به آمو ه

اندیشمندان اجتماعی بوده است. خواجه نیز ضمو بیان نیا  باه  نادگی اجتمااعی، باه 

نظر  وردا د. به منئلۀ انحرافات اجتماعی و علل برو  آن و نیز لزو  کنترل اجتماعی می

ها بالی   مدنی هنتند و برای استمرار حیاات اجتمااعی خاود باه تاااون و  ، اننانوی

هاا و  های خاود انگیزه دلیل اینکه در کنخ آورند؛ اما به همکاری با یکدیگر روی می

گنیصتگی  سوی کشمکخ و ا هم اهداف مصتلف و بیشتر فردگرایانه دارند، جاماه به

ای، خواجه م حث کنترل اجتماعی  یو منئلهرود. برای ویشگیری یا کنترل چن ویخ می

                       کنااد. در اندیشااۀ محقااق طوساای، جلااوگیری ا  انحرافااات ا  طریااق  را میاارح می

                     کننااادگان هنجارهاااای  مناساااب باااا منحرفاااان و وااااداز مناساااب بااارای رعایت
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که در حال رعیت نظار کناد  و بر وادشاه واجب ب وَد»جاماه ا  مصادیق عدالت است؛ 

)طوسای، « و بر حف  موانیو مادلت توفهر نمایاد؛ چاه ماوا  مملکات باه ماادلت باوَد

 (671، ا4639

خواجه بر ایو باور است که عدالت راهکاری بارای واداشاتو اعضاای جامااه باه 

کاربنتو آن در جاماه کاه هماان  سا گاری است؛ ولی با وجود مح ت،  مینۀ لزو  به

رود؛ به بیانی دیگر، در اندیشاۀ محقاق طوسای،  بنتگی است، ا  بیو می مخروج ا  ه

مثابۀ ار ز اختمی( ا  نظر رت ی بر کنترل اجتماعی مقد  است و با وجاود  مح ت )به

                واس مالاو  شاد کاه احتیااج باه عادالت کاه » :آن نیا ی به کنترل در جامااه نینات

               نظا  ناوع، ا  جهات فقادان مح ات اسات؛  اکمل فضایل آن است، در باِّ محافظت

« چه اگر مح ت میان اشصاا حاصل بودی، باه انصااف و انتصااف احتیااج نیفتاادی

 (.009)همان، ا

کناد.  شادن را ایفاا می در اندیشۀ اختق اجتماعی خواجه، مح ت نقاخ اجتماعی

ده باشاند، م حاث ها و هنجارهای اختمی جامااه را درونای نکار چنانچه افراد ار ز

ای ار ز اختمای مانناد  رو، اگار در جامااه شاود؛ ا ایاو کنترل اجتماعی میارح می

 شود. مح ت وجود نداشته باشد یا ضایف باشد، وای عدالت به اجتماع با  می

 

 کار اجتماعی تأثیر اخلاق بر تقسیم .4. 1

کار نیاز توجاه  هاای اختمای بار تقنایم عتوه بر عوامل بالا، خواجه باه نقاخ ار ز

کار باار اساااس ار ز اختماای عاادالت و  داشاات. در مدینااۀ فاضاالۀ خواجااه، تقناایم

وذیرد؛ حاکم مدینۀ فاضله کنای اسات کاه ماو   ای افراد صورت می شاینتگی حرفه

حکمات نظاری و عملای تمییز و ادرا  موی ا  ماقولات سیاسای و غیرسیاسای در 

هاا و نهادهاای مصتلاف، هار  دارد و بر اساس رعایت عدالت در م ال طوایف و گروه

طوری که شأن و جایگااه هریاک ا   دهد؛ به فرد و گروهی را در محل خود جای می

 ها برای خود و دیگران روشو است.  آن
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                   راد وجااه تمااایز ماارد  مدینااۀ فاضااله ا  ماارد  مدینااۀ غیرفاضااله ایااو اساات کااه افاا

                               در مدیناااۀ فاضاااله در جایگااااه خاااود مااارار دارناااد و ا  رئااایس خاااود ویاااروی 

                          راد، گوناااه تاصاااب و تاانااادی باااا یکااادیگر ندارناااد )یوسااافی کنناااد و هیچ می

 (.046، ا4637

 

 ساختارهای اجتماعی و نقش آن بر زیست اخلاقی .1

در ایو بصخ م تنی بر رویکرد اصالت الجمای خواجه نصیرالدیو طوسی، به بررسای 

 وردا یم: تأثیر ساختارهای اجتماعی بر  ینت اختمی جوام  می

 

 نقش زیست اجتماعی در اخلاق.1. 2

دربار  علت  ینت اجتماعی بشار ا  دیرباا  تااکنون نظریاات مصتلفای میارح شاده 

خلادون، نظریاۀ مارارداد اجتمااعی  است. نظریۀ ط یای ارسیو، نظریۀ  ور و ج ار ابو

تاریو  هابس، لا  و روسو، نظریۀ اختمی هگل و نظریۀ امتصاادی ماارکس، ا  مهم

ت یایو شاده اسات )ویننانت،  هایی است که دربار  چگونگی ویدایخ اجتماع آمو ه

 (. 93، ا4604

 ینات اجتمااعی را ت یایو کارده اسات.  اختق ناصری،محقق طوسی در کتاِّ 

گرا استوار است. او اننان را موجاودی مادنی  فلنفۀ اجتماعی وی بر رهیافتی اجتماع

ها و هنجارهای اختمی، نیا مناد مااونات  داند که برای بقا و تکمیل ار ز بالی   می

 خود و دیگران است. نوع 

کناد و باا مرارگارفتو  گرا، مراحل رشد را سپری می اننان در همیو فلنفۀ اجتماع

کند. در ایاو منایر، انناان  در منیر فضایل یا رذایل اختمی، غایت خود را تاییو می

خواه در اجتماع فاضاله مارار گیارد و خاواه در اجتمااع غیرفاضاله، ذاتااً باه مااونات 

 ( .007، ا4639است )طوسی، دیگران نیا مند 
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 نقش تقسیم کار اجتماعی در زیست اخلاقی. 2. 2

                       در اندیشااۀ خواجااه، تااااون و همکاااری میااان افااراد ا  اهمیاات خاصاای برخااوردار و

             و مدینااه موضاا  اجتماااعی»...  .اساات« تقناایم کااار»تنهااا راه تحقااق آن در جاماااه 

« کنناد ها، تااونی که س ب تاایهخ باود، می ها و صناعت اشصاصی که به انواع حرفت

 (.004)همان، ا

ا  نظر خواجه، برای اینکه محصول کار همۀ افراد یکنان ن اشد و  میناۀ م ادلاه و 

ای را باار عهااده بگیرنااد.  تااااون ا  باایو ناارود، بایااد هریااک ا  افااراد حرفااۀ جداگانااه

جاماه باید بر ایو امر نظارت کنند تا ا  برو  اخاتتل در نظاا   همچنیو، متولیان ادار 

 جاماه جلوگیری شود.

و چون مدار کار اننان بر مااونات یکادیگر اسات و مااونات بار آن وجاه صاورت 

                        بندد کاه باه مهماات یکادیگر باه تکاافی و تنااوی میاا  نمایناد، واس اخاتتف  می

                           عازایم ]ط اای [ صاادر شاد، مقتضای نظاا  باود؛ چاه اگارصناعات کاه ا  اخاتتف 

همۀ نوع بر یک صناعت توارد نمودندی، محذور اول ] وال نوع اننان[ با آمادی... 

 (.134)همان، ا

ها و هنجارهای حو   کار  محقق طوسی به تأثیر شغل و کار افراد جاماه بر ار ز

شمارد: تفاوت  شدن مشاغل برمی لیل برای لزو  تصصصینیز توجه دارد. خواجه سه د

در ط یات و استاداد، لزو  کنب مهارت و محدودیت  مانی. ا  سوی دیگر، خواجه 

کناد؛ ا  نظار وی، عادالت  کار نیاز اشااره می هاای اختمای در تقنایم به تأثیر ار ز

ل نشاانۀ کار در اجتمااع اسات و تاادد مشااغ عنوان اکمل فضایل، خاستگاه تقنایم به

 عدالتی در جاماه است. وجود بیماری و بی

و عدالت امتضای آن کند کاه هریاک در مرت اۀ خاود باشاند و ا  آن مرت اه تجااو  

ننمایند و باید که یک شصص را به صناعات مصتلف مشغول نگردانند، ا  جهت ساه 

چیز: یکی آنکه ط ای  را خواا بود و نه هر ط یاتی به هر عملی مشغول تواند باود و 

عت باه تادمیق نظار و ترمای دو  آنکه صاحب یاک صاناعت را در احکاا  آن صانا
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ع و منقنام  ی حاصل آید به رو گار درا  و چون آن نظار و همات متاو ه همت، حظه

گردد بر صناعات مصتلف، همه مصتال ماناد و ا  کماال ماصار و سایم آنکاه باضای 

صناعات را ومتی بود که با فوات آن ومات فایات شاود. و باشاد کاه دو صاناعت را 

یکای ا  دیگاری با ماناد و چاون یاک شاصص اشترا  افتد در یک ومت. وس به 

کردن  گردانیدن و ا  دیگاران منا  دوسه صناعت داند، او را به اشرف و اهم مشاغول

اولی تا چون هر یکی به کاری که مناس ت او با آن  یادت بود مشغول باشاد، تاااون 

 (.033حاصل آید و خیرات در تزاید ب وَد و شرور در تنامص )همان، ا

 مااان باارای یااک فاارد، موجااب باارو   اجااه، انجااا  دو شااغل همدر اندیشااۀ خو 

هااای اختماای ماننااد نداشااتو شاینااتگی، نداشااتو مهااارت و ممارساات و  ناهنجاری

شاود و در نتیجاه، ویشارفت جامااه متوماف  همچنیو، محدودیت  مانی در جاماه می

 خواهد شد.

میاان بناتگی اجتمااعی و مح ات  کار یانای هم خواجه بر کارکرد اختمی تقنیم

(. در اندیشاۀ او، ماوا  جامااه باه وجاود مح ات 003کند )هماان، ا مرد  اشاره می

طور ط یاای خواهاد باود و در  بنتگی دارد؛ با وجود مح ت، روال امور در جاماه باه

ن ودن آن، حاکمان برای کنترل رفتار اجتماعی باید به نظارت بار اجارای عادالت در 

 اجتماع اهتما  ور ند. 

 

 ساختار حاکمیتی در زیست اخلاقینقش  .3. 2

مدرت، نیروی نفوذ در دیگران است و ایو اثرگذاری شامل هرگونه نفوذی ا  جملاه 

نفوذ اختمی اسات؛ باه همایو دلیال، حاکمیات و نص گاان سیاسای نقاخ مهمای در 

هااای  هااا و هنجارهااای اختماای جاماااه دارنااد و در نتیجااه، کنخ گیری ار ز شااکل

 هاست. حاکمان آناختمی مرد ، متأثر ا  

طوری که  نظر خواجه، میان سیاست و اختق ویوندی ناگننتنی برمرار است؛ به به

های افراد و جوام  در چاارچوِّ تادبیر حاکماان وای ناد باه  ها و خواسته اگر گرایخ
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های اجتمااعی  هاای اختمای و نابناامانی م انی اختمی نشاود، بایاد منتظار ناهنجاری

ها  ها و اهداف اننان دلیل تفاوت انگیزه ر ایو باور است که بهمتاددی باشیم. خواجه ب

ها به حال خود رها شوند، هرگز با یکدیگر همکااری  در یک جاماه، اگر همۀ اننان

دن ال لاذت اسات، در مناسا ات اجتمااعی تنهاا  کاس کاه باه نصواهند کرد؛  یارا آن

اجتمااعی خاود را بار  طلب نیز رواب  دهد و فرد ریاست جویی را مایار مرار می لذت

 کند تا میل نفنانی خود را ارضا کند.  همیو اساس تنظیم می

                  ها دهااد. در چناایو وضااایتی، اننااان ها درگیااری رخ می نتیجااه آنکااه میااان اننااان

                      اسااتاداد و تااوان خااود را باارای نااابودی یکاادیگر بااه کااار خواهنااد گرفاات. وااس

ها را بااه حقااوق خااود برساااند و دساات  توانااد اننااان ت درساات میتاادبیر و سیاساا

              ،4633تجاااو گران آنااان را بااه حقااوق دیگااران کوتاااه سااا د )حنااینی و میناااگر، 

 (.  400-407ا

در دستگاه نظری خواجه، ساختارهای سیاسی برای بقا و استحکا  جاماه ضروری 

، 4637راد،  ضرورت دارد )یوسافیعنوان علت فاعلی سیاست  است و وجود حاکم به

ها بااه هاادف  (. همچناایو، علاات وجااودی رئاایس در جاماااه، رساااندن اننااان430ا

شان، یانی ساادت اخروی است. خواجاه ماتقاد اسات باا وجاود امکاان تاادد  نهایی

هاای مصتلاف، آناان در وحادت باا هام  ره ران مدینۀ فاضله در یاک  ماان یاا  مان

ماااد »و توجاه باه « ساادت مصوی»ره ران رسیدن به اشترا  دارند؛  یرا غایت ایو 

 (.406است )همان، ا« حقیقی

هران مدینۀ فاضله، به عادد بنایار باشاند، چاه در  اگر چند ایو مو ، یانی ملو  و مدب

یک  مان و چه در ا منۀ مصتلف، حکم ایشاان حکام یاک شاصص باود؛ چاه نظار 

ایشان به یاک میلاوِّ  ایشان بر یک غایت باشد و آن ساادت مصوی است و توجه

 (.030، ا4639بود و آن مااد حقیقی است )طوسی، 

ای است که در آن،  مینۀ وصول باه سااادت بارای  دن ال تدبیر مدینه علم مدنی به

                    ، «بایدون ایاادها»هااا،  شااود و باارای چناایو امااری علاام بااه ار ز افااراد فااراهم می
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هاا  کارگیری آن ل و رذایل و توانمندی در بهمصالح و مفاسد، خیرات و شرور، فضای

 ضروری است. 

ای هم مو  ادرا  ماقولات و هم امکان تمییز افااال  حکیم حاکم در چنیو مدینه

دن ال موانینی اسات کاه  را دارد و به« حنو و م یح»و « محمود و مذمو »، «خیر و شر»

هاا در  ای آنبر اساس مصالح و مفاساد و خیارات و شارور جاال شاده باشاد و اجار

سوی تحصیل ساادت و فضاایل ساوق دهاد. اجتمااعی کاه در آن  جاماه، مرد  را به

یابناد،  گذار و ماوانینی وجاود دارد و مارد  در آن باه سااادت دسات می چنیو مانون

است. چنیو اجتماعی با وجاود ایاو ماوانیو حکیماناه و حااکم حکایم « مدینۀ فاضله»

 .شود ی)اما (، بنتر برو  کمالات نفنانی م

ای  در فلنفۀ اجتماعی خواجه طوسی، برای جال چنایو ماوانیو و تادبیر حکیماناه

لا   است حاکم ا  ماهیت و حقیقت اننان و هناتی شاناخت کاافی داشاته باشاد تاا 

بتواند بر اساس مصالح و مفاسد آن و دفا  آفاات و امارا، باه ط ابات آن بپاردا د؛ 

خیرات و ا الاۀ شارور ا  مدیناۀ فاضاله و بنابرایو، ثمر  چنیو علم و مارفتی گنترز 

 (.040، ا4637راد،  اجتماعات مدنی دیگر است )یوسفی

سیاست در اندیشۀ خواجۀ طوسی شامل راه ری اننان و جاماۀ اننانی ا  م ادأ تاا 

شود؛ لذا در دستگاه نظری وی، سیاست میلوِّ، سیاسات فاضاله اسات کاه  مااد می

است کاه علام کامال باه مصاالح و مفاساد « ما ا»بنتر آن، مدینۀ فاضله و مجری آن 

 حیات اننانی و اجتماعی دارد. 

آوری  اما  با تدبیر و وض  موانیو مناسب، جاماه را ا  حالت نن ی که  میناۀ روی

                       ساااوی ایجااااد هرچاااه بیشاااتر  کناااد و به باااه فضاااایل و رذایااال را دارد، خاااارج می

هااا در همااه شاائون، ساااختار اجتماااعی و  فضااایل در حیااات جمااای و تحقااق آن

( ا  نگاه خواجه، اما  باه اشااعۀ 043دهد )همان، ا مراتب حاکمیتی سوق می سلنله

واردا د )هماان،  خیراتی مانند سکون، مودت، عدل، عفاف، لیف و وفا در جاماه می

 (.000-004ا
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 شناسی اجتماعی در زیست اخلاقی نقش آسیب. 4. 2

                       مداران باار عهااده  هایی کااه سیاساات خواجااه باارای ت یاایو وظااایف و مناائولیت

دارند، ایو حرفه را با حرفۀ وزشکی مقاینه کرده، ماتقد است همان طور که ط یاب، 

هاا و داروهاایی  کوشاد باا روز کند و می تاادل و نارسایی بدن بیمار را شناسایی می

                       مدار نیااز بایااد همااواره مرامااب حفاا  ردانااد، سیاسااتسااتمت را بااه بیمااار با گ

گوناه کاه وزشاک  (؛ یانی همان000، ا4639توا ن و اعتدال جاماه باشد )طوسی، 

که ا  میزان چربی و مند خون، فشار خاون و کیفیات فاالیات اعضاای مصتلاف بادن 

مدار الهای  داند، سیاسات میهای مناسب تادیل آن را نیز  بیمار خود اطتع دارد و راه

                          ها و  نیاااز هماااواره شااارای  و مومایااات جامااااۀ خاااود را  یااار نظااار دارد، آسااایب

داناد، جامااه را  هاا را می هاای مقابلاه باا آن شناساد، راه های جاماۀ خاود را می آفت

یت، اسا اِّ کند و در نها وتفری  حف  می دور ا  افراط همواره در حالت متاادل و به

کناد )حناینی و مینااگر،  رشد و شکوفایی استادادهای متنوع مرد  خود را آماده می

 (.401، ا4633

ا  نظر محقق طوسی، فیلنوف حکیم اگر در صناعت خود )موانیو و مواعاد اداره 

و هدایت جاماه( مهارت کاافی داشاته باشاد، تواناایی حفا  ساتمت جامااه و دفا  

 امرا، آن را دارد. 

                   ه در جاماااه چناایو وضااایتی حکمفرمااا شااود، در واماا ، جاماااه بااه اعتاادالهرگااا

               حقیقی خود رسیده است و کنای کاه بتواناد جامااه را باه اعتادال حقیقای برسااند،

حق، ط یاب عاالم اسات. او چاون ا  ماهیات و حقیقات انناان، انناان اجتمااعی و  به

                        توانااد مااوانیو جااامای وضاا  کنااد و  دارد، هاام می اجتماااع اننااانی شااناخت کاااملی

هاا را دفا  کناد ) اغاری و  هم با شناسایی امرا، و آفات اننان و جاماۀ اننانی، آن

 (.30، ا4699دیگران، 
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 گیری نتیجه

دن ال تحلیال  ینات  شناسی اختق با تأکید بر  ینات و سااختار اجتمااعی باه جاماه

توان رواب  متقابل ساختار اجتماعی و اخاتق  بنا بر آنچه گفته شد، می اختمی است.

 بندی کرد: در اندیشۀ خواجه طوسی را چنیو صورت

شناختو ساه من ا  مارفتای  رسمیت دلیل به ا  یک سو، اختق در اندیشۀ خواجه به

وحی، عقل نظری و عقل عملی، هویت علمی دارد. ا  ساوی دیگار، محقاق طوسای 

اولیو حکیم منلمان است که ا  اصالت جاماه به مفهو  فلنفی آن سصو گفته است؛ 

گفتو ا  تاامل  ۀ خواجه، سصوبنابرایو، هویت علمی اختق و اصالت جاماه در اندیش

 دیالکتیک میان اختق و ساخت اجتماعی را فراهم ساخته است. 

واردا د. اندیشاۀ وی  خواجه باه بیاان نقاخ اخاتق در سااختارهای اجتمااعی می

                       هاااای اختمااای مانناااد مح ااات، صااادامت و  بناااتگی اجتمااااعی متاااأثر ا  ار ز هم

                  هاا و هنجارهاای اختمای  دی جواما  نیاز ا  سانخ ار زعدالت است. مت  ویکربن

جویی ساادت حقیقای اسات و باه ع اارت دیگار، فرهنا  جامااه  و در حقیقت، وی

                          آیااد. محقااق طوساای، کنتاارل اجتماااعی  ماات  مر بناادی جواماا  بااه شاامار می

مثاباۀ ار ز اختمای بار عادالت،  ح ت بهداند و ا  نظر او، م را ا  مصادیق عدالت می

 تقد  رت ی دارد.

همچنیو، خواجه به تأثیر ساختارهای اجتمااعی بار  ینات اختمای جواما  بااور 

گراست که کمال )ساادت( وی در نظاا   دارد. ا  نظر خواجه، اننان موجودی غایت

              واذیر اسات و سااادت فاردی ایاو انناان در س ب و من  ی )نظاا  اجتمااعی(، تحقق

آیاد. فلنافۀ اجتمااعی خواجاه بار رهیاافتی  ویوند با سااادت اجتمااعی باه دسات می

نوعان خاود  های اختمی به هم گرا استوار است و اننان برای رسیدن به ار ز اجتماع

 نیا مند است. 

ها و هنجارهای حو   کاار دارد؛  کار، نقخ مهمی بر ار ز ا  نظر خواجه، تقنیم

کار تأکید بیشاتری دارد. همچنایو در اندیشاۀ او، میاان  ار اختمی تقنیملذا وی بر آث
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             سیاساات و اخااتق ویونااد عمیقاای وجااود دارد؛ ره ااران جاماااه بااا شااناخت حقیقاات

                     گیری  یناات اختماای جواماا  دارنااد. شناسااایی  اننااان، نقااخ مهماای در شااکل

کند و موجب حفا   ها را هموار می مقابله با آن های های جاماه، راه ها و آفت آسیب

                  هااای اختماای در افااراد تاااادل جاماااه و در نهایاات، شااکوفایی اسااتادادها و ار ز

 شود. جاماه می
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 نامه کتاب

    ، نصاایرالدیو طوساای؛ فیلنااوف گفتگااو(، 4633ابراهیماای دینااانی، غتمحناایو ) .4

 .تهران: هرمس

                      درآماادی تی یقاای باار ماهیاات مدینااۀ فاضااله »(، 4691برخااورداری، عااارف ) .0

، 0، ز10، دور  فصاالنامۀ سیاساات، «در آرای فااارابی و خواجااه نصاایرالدیو طوساای

 .040-190ا

فلنفۀ علاو  اجتمااعی؛ بنیادهاای فلنافی تفکار (، 4694بنتون، تد و کرایب یان ) .6
 .ورسات، تهران: آگاه ، ترجمۀ شهنا  منمیاجتماعی

              ، تهااران:شناساای انتقااادی حکماات صاادراییروز(، 4639وارسااانیا، حمیااد ) .1

 .کتاِّ فردا

آشنایی با فیلنوفان منلمان، خواجاه (، 4633الهِ و غتمرضا میناگر ) حنینی، فضل .0
 .، تهران: کانون اندیشۀ جواننصیرالدیو طوسی

 ، تهران: سمت.تفکر اجتماعی در است تاریخ (، 4631رج ی، محمود و دیگران ) .3

اختق سیاسی ا  منظر دو اندیشامند اساتمی: »(، 4699 اغری، طاهره و دیگران ) .0

های سیاسی جهان  فصلنامۀ وژوهخ، «الملک خواجه نصیرالدیو طوسی و خواجه نظا 
 .93-30، ا6، ز47، ساست 

تنقایح و  ،اخاتق ناصاری(، 4639طوسی، محمد بو محمد خواجاه نصایرالدیو ) .3

 ، تهران: خوار می.3تصحیح مجت ی مینوی و علیرضا حیدری، چ

شاارح الاشااارات و ق(، 4176طوساای، محمااد بااو محمااد خواجااه نصاایرالدیو ) .9
 .، مم: ال تغهالتن یهات )م  المحاکمات(

               ،احااوال و آثااار خواجااه نصاایرالدیو(، 4633ماادرس رضااوی، محماادتقی ) .47

 .تهران: اساطیر

کال دشکافی اختق و سیاسات )باا تأکیاد بار (، 4697اناری، مهدی ) نادری باِّ .44
 .صادق ، تهران: دانشگاه اما آراء خواجه نصیرالدیو طوسی و نیکولو ماکیاولی(
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            ، ترجمااۀ حناایو بشاایریه، تهااران:های دولاات نظریااه(، 4604وینناانت، آناادرو ) .40

 .نشر نی

                  ، مام:سیاسای خواجاه نصایرالدیو طوسایاندیشاۀ (، 4637راد، مرتضی )یوسفی .46

 بوستان کتاِّ.
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